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  چكيده
هاي جديد و تحول در ارتباطات، موجب تغيير در شيوههاي ارتباطي انسانها شده و از طرفي ظهور رسانه

كاركرد ابزارهاي ارتباطي را كه در گذشته ابزاري ساده براي انتقال معاني و پيام بود، پيچيده نموده و كل 

حيات انسان را متاثر ساخته است با توجه به اهميت وسايل ارتباطي در عصر حاضر، اين تحقيق با روش 

توصيفي- تحليلي با منابع كتابخانهاي، شكلگيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسي را 

مورد بررسي قرار ميدهد و بهدنبال اين پرسش است كه شكلگيري رسانههاي جديد چه تاثير بر تثبيت 

دموكراسي دارد؟ فرضيه اصلي تحقيق اين است كه به نظر ميرسد رسانههاي جديد با برخي ويژگيها 

همچون تعاملي بودن، فراگيري، انعطاف پذيري بالا، ارتباطات بيواسطه، آگاهي بخشي و. . . از جهاتي بر 

تثبيت دموكراسي تاثير مثبت و از جهاني تاثير منفي دارد. نتايج حاصل از تحقيق بيان ميكند كه رسانههاي 

جديد با ويژگيهاي مثبت و منفي خويش و همچنين مهمترين مولفه آن يعني سواد رسانهاي و اطلاعاتي 

ميتواند با دولت و حكومتهاي مستقر ارتباط پيدا نمايد و در شرايط كنوني جامعه، دولتها بايستي به 

  تاثيرگذاري آن در جهت تثبيت دموكراسي توجه بيشتري داشته و رويكرد تعاملي داشته باشند. 
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  مقدمه
هاي جديد به عنوان برجسته ترين دستاوردهاي جهان صنعتي و و نفوذ روزافزون رسانه گسترش، پيدايش

فناوريهاي فرهنگي و ارتباطي پرنفوذ در قرن حاضر، همه پديدهها، عناصر سياسي و فرهنگي را به 

گونههاي مختلف مورد تاثير قرار داده و رسانههاي جديد در عصر حاضر حكم تيغ دو لبهاي را دارند كه 

نوع كاربرد آن بر افكار عمومي بسيار مؤثر است. هم ميتوانند مخرب جامعه باشند و هم ميتوانند نقش 

اساسي در سياست و دموكراسي جوامع باشند. فناوريهاي جديد ارتباطي و ورود بازيگران غيردولتي به 

عرصه ديپلماسي باعث شده تا شيوة تازهاي از ديپلماسيايجاد شود كه افكار عمومي، با كمك فناوري 

جديد ارتباطي رشد يابد. در اين وضعيت مرزهاي ملي ديگر مانعي براي ارسالپيامهاي بينالمللي به حساب 

نميآيند و لذا بازار آژانسهاي تبليغاتي و اطلاعاتي رونق يافته و علم ارتباطات وكارشناسان ارتباطي مورد 

توجه دولت مردان و كارگزاران سياست خارجي كشورها قرار گرفتهاند. انقلاب اطلاعات و جهاني شدن 

عرصة ارتباطات، ديپلماسي رسانهها را اصليترين جزء مكمل سياست خارجي نموده است. برخلافگذشته 

كه برتري نظامي، قدرت جهاني يك كشور را تعيين ميكرد، امروزه توانايي يك كشور در استفاده از 

رسانههاست كه تصوير برتر بينالمللي را شكل ميدهد. بنابراين موفقيت يك سياست خارجي، در گرو 

توانايي ايجاد و حفظيك تصوير مطلوب بينالمللي در جامعه جهاني در بستر رسانه هاي جديد ميباشد. در 

عصر حاضر، كشورهايي با فناوري هاي ارتباطي جديد و برتر و با كنترل بر جريانهاي جهاني اطلاعات، 

ميتوانند تصوير برتر بينالمللي خود را القاء كنند. لذا «قدرت جهاني» يك كشور بهتوانايي ديپلماسي 

رسانهاياش ارتباط مييابد و به همين دليل سياست خارجي بايد جهت موفقيت در فرايند جهانيشدن، به 

نقش ديپلماسي رسانهاي توجه نمايد. ارتباط اوليه انسان، اشاره اي و غير كلامي بوده و از طريق لمس كردن 

– حركات چهره – حركات دست – طبل زدن – دود و آتش به تبادل پيام مي پرداخت. كم كم براي 

ارتباط بيشتر با اطراف خود به زبان شفاهي متوسل شد و به مرور به نوشتار و اختراع خط روي آورد و در 

نهايت به جايي رسيد كه به فكر انتشار و چاپ افتاد و نخستين بار، عصر ارتباطات جمعي در حدود سال 

١٣٤٥ ميلادي با اختراع چاپ آغاز شد و اين پيشرفتها با اختراع راديو، تلويزيون، تلفن و اينترنت به جايي 

رسيد كه ميتوانيم در حال حاضر نقش و تاثيرش را در تمامي ابعاد آن در جهان به وضوح مشاهده كنيم. 

در عضر حاضر، گسترش رسانههاي جديد همچون فيسبوك، واتس آپ و. . . منجر شده تا مردم در 

سرتاسر جهان بتوانند در مورد موضوعاتي همچون جامعه و زندگي، با هم اطلاعات رد و بدل كرده، 

گفتوگو و چاره جويي نمايند. در هرحال پيشرفت رسانههاي جديد براي تبليغات خدمات عمومي و تحت 

تاثير قرار دادن افكار عمومي پديده اي بسيار با اهميت است. با ظهور انواع رسانههاي جديد، شيوه اطلاع 

رساني دگرگون شده به طوري كه رسانه در ميان رويداد و مردم، مسيري مجازي ايجاد و در مدلهاي 

رسمي، نيمه رسمي يا غيررسمي كه بر خبرگزاريها و سايتهاي رسمي، وبلاگها و سايتهاي نسبتا معتبر 
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دلالت دارد، سازوكار خاصي براي امر اطلاعرساني و اطلاعيابي تعريف كرده است. توسعه رسانههاي 

غيررسمي يا نيمه رسمي جهاني با عنوان وبلاگ نيز كه روزانه بر تعداد آنها افزوده ميشود، تاثير بسزايي بر 

امر اطلاع رساني در مدلهاي جديد با محوريت كاربر دارد. و با اين كار، حجم محتواي توليد شده در 

جهان تا حد زيادي افزايش يافته، از سويي ديگر منجر به افزايش ميزان مشاركت اجتماعي كاربران شده و 

به موازات آن، آگاهي روزآمد كاربران را نيز ارتقاء بخشيده و در نتيجه ورود به عصر جامعه اطلاعاتي و 

گسترش رسانههاي الكترونيكي و اينترنتي، مرز ميان رويداد و مردم باريكتر از قبل شده است. از سويي 

ديگر، در حال حاضر كاركرد دموكراسي به عنوان يك سيستم سياسي غالب رو به افزايش بوده تا آنجا كه 

در عصر كنوني، موج دموكراسي به همهي كشورهاي جهان رسيده و امروزه به يك ارزش سياسي برتر 

جهاني تبديل شده و گويي جهان بدون آن قادر به ادامه حيات خود نيست. دموكراسي از جنبههاي مختلف 

قابل تعريف بوده اما در اولين تعريف، دموكراسي برگرفته از واژه يوناني دِموس، به معناي مردم و كراسي 

به معناي حكومت است. در حكومتهاي دموكراتيك، اين مردماند كه بر قانونگذار و دولت حكومت 

ميكنند. (حكومت مردم بر مردم) از نظر بسياري از مردم، تصور جهان بدون دموكراسي به معناي بازگشت 

استبداد و انواع خشونت هاي هراس انگيز است كه به شدت تحت تاثير رسانه ها قرار دارد كه با اختراع 

چاپ شروع به رشد نمود و اكنون با گسترش رسانههاي جديد ادامه دارد. رسانه ها كه نخست به عنوان 

ابزاري ساده براي انتقال معاني مطرح بودند، بدان جا رسيدهاند كه در عصر كنوني با تأسيس شاهراههاي 

اطلاعاتي، كل حيات انسان را متحول ساخته و معاني تازهاي را از زندگي پديد آورده اند. اين تحول 

ارتباطات و توسعه فنآوري اطلاعات، منشأ تحولات عظيمي در عرصه قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي در 

جهان گرديده است. تقارن اين رويداد با ظهور پيامدهاي منفي نظام سرمايه داري در سطح جهان و ورود 

بازيگران جديد به عنوان صاحبان قدرت وسائل ارتباطاتي جديد مشكلاتي را براي امنيت و استقلال انساني 

به وجود آورده كه ميتوان آن را به عنوان چالشي جدي، فراروي جامعه بشري نام برد. با نگرش ژئوپلتيكي 

به جهان، روش هاي مختلف شكلگيري، افزايش قدرت و كانون هاي اصلي آن را ميتوان توضيح داد. 

يكي از ديدگاههاي ژئوپلتيكي، بررسي اطلاعات و نقش فنآوريهاي جديد در شكلگيري قدرت و 

دموكراسي است. لذا در اين پژوهش ضمن بيان ماهيت رسانههاي جديد بطور خاص به دنبال اين هستيم كه 

اين رسانه چه نقشي در شكلگيري و تثبيت دموكراسي در جوامع دارد و دولتها بايد چگونه خود را با اين 

  رسانهها تعريف نمايند. 

  
  مروري بر تحقيات گذشته

ها و دموكراسي آسيبشناسي كاركرد و ارتباط رسانه با پديده دموكراسي رسانه، )١٣٨٩( قزل سفلي

پژوهشگر در اين پژوهش بيان ميدارد، اهميت رسانهها در جهان امروز بر كسي پوشيده نيست. از زمان 
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شكل رسانهها روزنامه، تلفن، تلگراف، سينما و تلويزيون كاربرد و نقش رسانهها روز به روز بيشتر شده و 

در حوزههاي سياسي اهميت خود را پيش از پيش به نمايش گذاشته است. از سويي ديگر دموكراسي به 

عنوان يك سيستم سياسي پذيرفته شده، روند رو به فزوني در زندگي بشر عصر نوين داشته است. اين رساله 

رسانهها را به عنوان ركن اساسي جوامع جديد، عاملي موثر بر روند دموكراسيها دانسته است. چنانكه 

جريان رشد رسانهها در دست قدرتمندان سياسي و اقتصادي باعث شده تا افكار عمومي جوامع، تحت 

تسلط عدهاي قليل كه صاحبان سياسي و اقتصادي رسانهها محسوب مي شوند قرار گيرد. و از اين طريق 

دموكراسي كه تحت قيموميت افكار عمومي شكل ميگيرد آسيبپذير شود. از سويي ديگر رسانهها با 

خلق جوامع مصرفي و تبليغات روز افزون، انسان هزاره جديد را مفتون خود ساخته و با ايجاد فضا. امين 

قاسمي (١٣٩٣)، تأثير شبكهاي شدن ارتباطات برتحولات سياسي- امنيتي كشورهاي عربي پژوهشگران در 

اين پژوهش بيان ميكنند، عواملي كه بررسي گرديد، عوامل بسيار مهمي بودند كه توجيه قانعكنندهاي 

براي شورش مردم در اين كشورها ميباشند، اما با اين وجود، اين سؤال را بازگو مينمايد، كه چرا اين 

كشورها و اين مردم، تا به حال و طي اين مدت بسيار طولاني كه از اين مشكلات رنج ميبردند، نتوانستند 

در مقابل ديكتاتورهاي خود قد علم كنند؟ در پاسخ، ما به اين استدلال رسيديم كه در عصر دهكدة جهاني، 

و با ورود انسان به عصر ارتباطات و اطلاعات است كه ميشود در راستاي اين موضوع قرار گرفت، با 

وجود قشر جوان و آگاه در اين كشورهاست، كه ميتوان در مقابل زور ايستادگي كرد. اين خيزش ها را 

عاملي به نام شبكه اي شدن ارتباطات رهبري كرد و ميكند، چرا كه با وجود شبكههاي اجتماعي گسترده 

در بين جوانان، اين هماهنگي اعتراضات به سرانجام خود مي رسيد و به بار مينشست. الا ايحال، ارتباطات 

از طريق رسانهها ميتواند عامل اصلي اين حركت دومينو وار خيزشي در بين كشورهاي عربي باشد. وكلاو 

استتكا، لاولس (١٣٩٥)، رسانههاي جمعي و گذار به دموكراسي. پژوهشگران در اين پژوهش بيان ميكنند، 

با وجود قوانين و برنامههاي متعدد توسعه دموكراسي مشتمل بر پروژههاي متمركز بر فرهنگ عامه و رسانه 

در كشورهاي درحالتوسعه، گزارش جديد دانشگاه هاروارد حاوي نكتههاي جذابي است. مقاله "رسانه و 

دموكراتيزاسيون: آنچه درباره نقش رسانه در گذار به دموكراسي ميدانيم" با نگاهي به مناطق اروپاي 

مركزي و شرقي، آمريكاي لاتين و خاورميانه، تلاشي ميكند تا نقش رسانه را در شكل دادن به دموكراسي 

و ايجاد تحولات نهادي بررسي كند. نقش رسانه در فرآيند دموكراتيزاسيون تاحد زيادي دست ¬كم 

گرفته شده و اين مسئله عمدتا معلول پراكندگي وسيع در ادبيات علوم سياسي و ارتباطات بوده است. بااين 

حال دشوار بتوان نوعي رابطه مستقيم علت و معلولي ميان رسانه و دموكراتيزاسيون را شناسايي كرد، زيرا 

دادههاي تجربي موجود اغلب حالت تمثيلي دارند و بنابراين به راحتي نميتوان آنها را در معرض 

آزمونهاي تجربي سفت و سخت گذاشت. محققان، چه در حوزه رسانه و چه در حوزه دموكراتيزاسيون، 
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رسانههاي جمعي را يكي از محوريترين نهادهاي دموكراتيكي قلمداد ميكنند كه در بهبود كيفيت 

نظامهاي انتخاباتي، احزاب سياسي، پارلمان، نظامهاي قضايي و ساير زيرمجموعههاي دولتي، و همچنين 

جامعه مدني و محافظت از عملكرد دموكراتيك آنها نقشي حياتي برعهده دارند. رييسي دهكردي، 

رضوانيپور (١٣٩٤)، واكاوي نقش رسانهها در توسعه سياسي. پژوهشگران در اين پژوهش بيان ميكنند، 

عصر حاضر را عصر سلطه ارتباطات مينامند. بيگمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگترين رسالت 

اطلاعرساني بر دوش رسانههاي جمعي است. امروزه رسانهها با گسترش مرز هاي جغرافيايي، فرهنگي و 

سياسي، هويت انسان معاصر را تحت تاثير قرار دادهاند، به طوري كه ميتوان هويت انسان مدرن را هويت 

رسانهاي نام گذاشت. افزايش نقش وسايل نوين ارتباط جمعي در بخشهاي مختلف زندگي بشري سبب 

شده است كه از آنها در زمينههاي گوناگون استفاده شود. رسانهها همانگونه كه در ايجاد تحكيم و نقاط 

قوت سهم به سزايي دارند، گاهي در تضعيف پايههاي اصلي جامعه نيز موثرند. امروزه رسانهها با انتقال 

اطلاعات و معلومات جديد و مبادلهي افكار و عقايد وآگاه ساختن افراد از حقوق و مسؤليتهاي خود در 

راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري نقش بزرگي به عهده گرفتهاند. و در اين ميان نقش انكار ناپذير رسانهها 

در هدايت و شكلدهي افكار عمومي و تأثيرگذاري آنها بر تحولات سياسي و اجتماعي جهان امروز بر 

همگان آشكار است. امروزه رسانهها آيينهي فكر، فرهنگ و تحولات دروني وبيروني ملتها به شمار مي 

روند و نقش آنها در فرايند توسعهي سياسي و ايجاد جامعهي مدني انكارناپذير است. در ايران نيز با توجه به 

عدم وجود احزاب و نهادهاي مدني مستقل رسانهها ميتوانند با انعكاس واقعيت هاي جامعه و آموزش 

سياسي مردم و پرهيز از يك سويه نگري به توسعه سياسي و گسترش دموكراسي كمك كنند. ٥-  توكلي، 

(١٣٩٠)، نقش رسانهها در دموكراسي فرهنگي جهان معاصر. پژوهشگر در اين پژوهش بيان مي كند، با 

گسترش رسانههاي جمعي در سطح داخلي و خارجي و تأثير آنها بر نهادهاي فرهنگي جامعه، عناصر 

مشترك فرهنگهاي مختلف در اثر تماس، آميزش و ارتباط فرهنگها با يكديگر در حال امتزاجاند. تحول 

مهم حوزة فرهنگ، درك متقابل فرهنگها از يكديگر، بدون گرايش به حذف است. در اين راستا، طرح 

دموكراسي فرهنگي با تأكيد بر اين اصل استوار است كه وابستگي هر فرد به يك فرهنگ، يكي از 

اساسيترين نيازهاي انساني است و هر فرد، گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ يا فرهنگهاي 

خاصي برخوردار است. در اين مقاله با طرح اين پرسش كه مؤلفههاي دموكراسي فرهنگي چيست به تبيين 

رابطة متقابل بين رسانه و فرهنگ پرداخته ميشود. احترام به حفظ ارزشهاي ديگران و حركت به سوي 

جامعة جهاني توأم با وفاق و همدلي، منوط به رفع موانع ارتباطات ميان فرهنگي است و نه آنكه فرهنگها 

حذف شوند. رسانهها ابزار و نهادهاي مؤثر در فرهنگ هر جامعه به حساب ميآيند و حوزة عمل و فعاليت 

آنها فرهنگ است. نتيجة اين ارتباط و پيوند برقراري رابطهاي متقابل بين رسانه و فرهنگ است. انقلاب 

اطلاعات و به تبع آن، جهانيشدن رسانهها از قبيل: اينترنت، پست الكترونيك، شبكههاي اجتماعي، 
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

وبلاگ، تلفن همراه، نمابر و جز اينها نقطة عطفي در گسترش همكاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 

ميان جوامع مختلف شده است كه از آن جمله ميتوان به افزايش سرعت ارتباطات، دسترسي جهاني به 

  اطلاعات، ايجاد منبع جديد قدرت و نيز گسترش فرهنگ جهاني مشترك اشاره كرد. 

  
  چهارچوب نظري پژوهش

  هاي جديدرسانه
هاي ارتباطي نوين در دو دهه گذشته، تحولات گستردهاي را در ابعاد مختلف زندگي پيدايش تكنولوژي

انسان پديد آورده و رسانههاي جديد اعم از اينستاگرام، تلگرام، فيس بوك و. . . مهمترين عامل رقم زننده 

تحولات صنعت رسانه امروز و بلكه عامل تحولات زندگي بشر در ابعاد مختلف ميباشد (اربطاني، كوهي، 

١٩٣١: ١٤٤). رسانههاي جديد بدليل برخي ويژگيها و خصوصيات مانند سرعت بالاي انتقال اطلاعات، 

ارزاني انتقال اطلاعات و انبوهي اطلاعات انتقال داده شده با رسانههاي قديم در متفاوت هستند. اين ماهيت 

رسانههاي جديد و همچنين چرخشي كه در جايگزيني اين رسانهها با رسانههاي قديمي روي داده سبب 

شده كه توجه و اقبال غيرقابل انكاري به سمتشان صورت گيرد. از اين جهت است كه رسانههاي جديد در 

عرصههاي گسترده تر جهاني به انتقال اطلاعات و اخبار دست ميزنند تأثيرشان در نزد جوامع انساني در 

مقايسه با رسانههاي قديم كه گستره نفوذشان در مرزهاي داخلي و آن هم در دست عده خاصي قرار داشت 

  قابل توجه است كه در ادامه، به برخي از آنان اشاره خواهد شد. 

  
  هاي جديدبسترهاي رسانه

  سياسي
هاي جديد بخش عمده اي از كاربران اينترنت در كشورهاي مختلف را به خود جذب امروزه هرچند رسانه

نموده و بدليل وسعت فوقالعاده زياد كاركردها و سرويسها در اين حوزه، رشد روزافزوني براي زمان 

مصرفي در استفاده از اين نوع سرويسها پيشبيني ميشود و بستري براي اشاعه فكر و انديشه و ديدگاه، 

امور سرگرمي و تفنني مانند دوستيابي و همچنين آوردگاهي براي توسعه علم و دانش و تخصص شده و 

سايتهاي اينترنتي و تخصصي عمدتا لينكهايي به رسانههاي جديد داشته و مباحث تخصصي بصورت 

تعاملي را در اين رسانهها در اختيار مخاطبان قرار ميدهند اما با گذشت نزديك به دو دهه از زمان ايجاد 

تحولات رسانهاي در جهان امروز، موضوع اثرگذاري متقابل رسانههاي مجازي و دنياي سياست، بيش از 

پيش مورد توجه كارشناسان و تحليلگران سياسي قرار گرفته و برخي كارشناسان، اثرگذاريهاي سياسي 

رسانههاي جديد را تهديدي جديد براي دموكراسي تلقي ميكنند، اما برخي، تأثيرات شبكههاي مجازي در 

دنياي سياست را چالشي نو ميخوانند كه براي حل آن بايد نظام حقوقي- سياسي جديدي از سوي دولتها 
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  گيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسيشكل

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و يكم شماره ، چهارموره د

تعريف شود. صاحب نظران معتفدند افكار عمومي تحتتأثير رسانههاي جديد شكل گرفته، اما مسئله قابل 

تأمل، ميزان تداوم اين افكار در دنياي واقعي است. موضوع تأثير رسانههاي جديد و دنياي مجازي بر دنياي 

سياست، مبحث روز جهاني است؛ اينكه فضاي مجازي تا چه اندازه بر افكار عمومي، فضاي سياسي، 

تصميمگيريهاي مردم و حتي مشاركتشان در عرصه سياسي تأثيرگذار خواهد بود. بهعنوان نمونه و فارغ 

از آنكه روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا اثرگذار بود يا نه، انتخابات سال ٢٠١٦ در اين كشور 

موضوع مهمي را به اثبات رساند. اين انتخابات به صحنه تأثيرگذاري رسانههاي جديد بر فضاي واقعي 

تبديل شد. اتفاقاتي كه در جريان انتخابات رياستجمهوري آمريكا در سال ٢٠١٦ روي داد يا حوادث اخير 

كشور ونزوئلا نشاندهنده نحوه شكلگيري رسانههاي جديد در بستر سياسي ميباشد اما نوع تأثيرگذاري 

اين شبكهها، فراخور كشورها و سرزمينهاي متفاوت، منحصر به همان كشور خواهد بود. در ونزوئلا 

شبكههاي مجازي در شورش عليه دولت مادورو مؤثر بودند. ايجاد موجهاي اعتراضي و كارزارهاي سياسي 

در ونزوئلا در سالهاي اخير بهوضوح قابل مشاهده است. اين شبكهها در شكلگيري اعتراضات عليه دولت 

چپگراي مادورو اثرگذار بودند. شبكههاي مجازي در شكلگيري موجهاي مردمي براي استقلال كاتالونيا 

در اسپانيا نيز نقش پررنگي داشتند. در جريان انتخابات رياستجمهوري آمريكا نيز با آنكه هيلاري 

كلينتون، سه ميليون رأي بيش از ترامپ بهدست آورد، اما مشاهده كرديم كه چگونه رسانههاي جديد در 

بستر سياسي شكل گرفته و تاثيرگذار بوده و موجب شد كه ترامپ بهعنوان رئيسجمهوري راهي كاخ 

سفيد شود. (ساسانيان، ١٣٩٦ :١٠٥) امروزه رسانههاي جديد به يكي از ابزارهاي مدرن تبليغات تفكرهاي 

سياسي تبديل شدهاند. پيش از اين ابزار شبكه اجتماعي وجود نداشت، اما حال كه فراگير شده است با 

توجه به گرايش فضاي كنوني جامعه و تمايل افراد به اين شبكهها بايد از آن به بهترين نحو بهره برد. امروزه 

از اين ابزار براي برجسته كردن كالا يا برند و از ديگر سو براي تبليغات سياسي، تمركز مشاركت سياسي و 

جلب آرا مردمي مورد استفاده قرار ميگيرد. در همين راستا ميتوان گفت شكلگيري بسياري از جريانها 

و جنبشهاي سياسي محصول فعاليت اين رسانههاي جديد است. معمولا دولتها براي نظارت بر فعاليتها 

رسانههاي جديد به اهرمهاي متفاوت متوسل ميشوند. از همين رو دولتها بايد سعي كنند اعتماد مردم را 

به برنامههاي رسانههاي عمومي جلب كنند و در همين راستا نياز به تقويت آزادي اطلاعات بيشتر احساس 

ميشود. وقتي كه اعتماد مخاطب جلب شود نيازي نيست تا مردم براي كسب هر اطلاعاتي سراغ رسانههاي 

جديد بروند. رسانههاي جديد اصولا به سرگرميها و مبادله خبرهاي خاص ميان گروههاي مشخص مربوط 

ميشود. سياسي شدن اين فضا و جايگزيني با رسانههاي عمومي به دليل كاهش اعتماد افكار عمومي به 

  رسانههاي رسمي است. (مظفري، ١٣٩٣ :٤٥)
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  اقتصادي
استفاده قرار تجارت الكترونيك به عنوان يك روش كارآمد اقتصاد در تمام جهان مورد ، با ظهور اينترنت

گرفته و اين روش جديد به مرور در حال منسوخ كردن تمامي متدها و ابزارهاي تجارت سنتي در تمام 

افزاري، ابزارهاي گوناگون و جديدي در اقتصاد و نرم به همراه تغيير و تحولات سخت افزاري. جهان است

نيز پديدار شده است. از جمله اين ابزارها ميتوان به رسانههاي جديد و پيامرسانها اشاره كرد كه به عنوان 

اصليترين ابزار داد و ستد اقتصادي در عصر حاضر استفاده ميشوند و رسانههاي جديد كه كاربردهاي 

فراواني در گسترش ارتباطات انساني داشته و استفاده از آنها به صورت روزافزون افزايش مييابد اما 

سازمانهاي بزرگ اقتصادي در فيسبوك، توييتر و ساير رسانههاي جديد صفحات مخصوص به خود 

ايجاد كرده و تلاش ميكنند تا با بهرهبرداري از اين ابزار در بازاريابي و فروش، در بازار رقابتي از ساير 

سازمانها پيشي بگيرند. درحالي كه بسياري عقيده دارند كه ارزش حرفي كه دهان به دهان ميان مشتريان 

ميگردد بسيار زياد است، ولي ارزش واقعي شبكههاي اجتماعي هنوز به طور كامل شناخته نشده است. 

(آذريان و ايماني، ١٣٩٦ :٤٥) رسانههاي جديد امروزه توسط حداقل ١ ميليارد نفر در سراسر دنيا استفاده 

ميشود، يعني يك هفتم جمعيت دنيا، پس هر فرصتي براي ديده شدن و ارائهي محتوا ارزشمند است. 

شكلگيري رسانههاي جديد در بستر اقتصادي و فعاليت كردن در آن، مسير تازهاي است براي ارائهي 

اطلاعات و محتواي مرتبط با برند تجاري شركتها، زيرا بهسادگي دسترسي به مشتريان جديد و شهرت 

شركتها را افزايش ميدهد و مشتريان سابق را بيشتر با شركت آشنا ميكند. براي مثال، كسي كه مرتب 

توييتر را چك ميكند ممكن است براي اولين بار در تازههاي توييتر با شركت شما آشنا شود، از طرف 

ديگر هر يك از مشتريان شما با مشاهدهي حضورتان در شبكههاي اجتماعي متعدد بيشتر با برند شما آشنا 

ميشوند. (هورويتز، ١٣٩٠) شركتها براي فعاليت اقتصادي خود بايد از رسانههاي جديد استفاده نمانيد 

اين مورد به اين معناست كه برندها اخبار، محتوا و صداي برند را از طريق رسانهها به سمع و نظر مخاطبان 

ميرسانند. در قديم كه رسانههاي جديد وجود نداشت اين امر از طريق رسانههاي جمعي مثل راديو، 

تلويزيون و نشريات چاپي انجام ميگرفت. حالا با رشد اينترنت و اضافه شدن شبكههاي اجتماعي متعدد و 

حضور اقشار مختلف مخاطبان با عقايد و علاقمنديهاي متفاوت در آنها، برندها را به حضور در اين 

شبكهها بيش از پيش ترغيب كرده است در شبكههاي اجتماعي از بودجههاي سنگين تبليغاتي و برندينگ 

از طريق رسانه هاي جمعي و چاپي خبري نخواهد بود. شناسايي واكنش و نياز مخاطبان استفاده از 

شبكههاي اجتماعي اين امكان را براي كسبوكار ها فراهم ميكند كه بتوانند به اطلاعات ارزشمندي از 

مخاطبان و بازديدكنندگان خود دست يافته و آنها را آناليز و بررسي كنند. (احمدي ندوشن و داورپناه 

  جزي، ١٣٩٠)
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  فرهنگي
هاي جديد، دستاورد اينترنت و فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن بوده و امروزه گسترش رسانه

فناوري اطلاعات، ارتباطات و كاربردهاي آن به گونهاي توسعهيافته كه در تمامي ابعاد زندگي فردي انسان 

اعم از فرهنگي و اجتماعي نيز رسوخ كرده و به سبب اين نيازمندي، رسانههاي جديد در بستر فرهنگي 

شكل گرفته و متاثر از آن ميباشد. رسانه هاي جديد با توجه به ساختار نوين ارتباطي خود تبديل به بخشي 

عمده از زندگي اجتماعي روزمره مردم از جمله در ايران شدهاند. نحوه عمل افراد در زندگي روزمره و 

روشهايي كه از طريق ارتباط با ديگران به كار ميبرند تا زندگي خود را در رسانههاي جديد معنادار كنند 

مؤلفههاي زندگي روزمره و فرهنگ كاربران عبارتند از: نمايش و اجرا، كثرت و ترس از گمشدن، روايت 

معمولي به جاري روايت رسمي، حساسيت زدايي از تابوها و در معرض ديد قرار دادن حرفه و هنر. ايـن 

مؤلفهها درواقع، نمايي از زندگي روزمره كاربران ايراني و فرهنگ معمول حاكم بر فضاي رسانههاي جديد 

هستند. (بيبك آبادي و همكاران ١٣٩٥ :٢٣) نگاه به جنبه اجتماعي رسانههاي جديد از زاويههاي مختلفي 

ميسر است. در مباحـث بـه فعل و انفعال مربوط به فرهنگ، ساختار و ايجاد امر اجتماعي، زندگي روزمره 

در حكم عرصهاي است كه اين فعلوانفعال در آن رخ ميدهد با افزايش روزافزون ضريب نفوذ رسانههاي 

جديد در ميـان افراد، بخـش مهمـي از زنـدگي انسـان معاصـر، زندگي رسانهاي او بـه عنـوان كاربر ايـن 

رسانههاست؛ يعني زندگي رسانهاي در كنار زندگي خانوادگي، اجتمـاعي، شغلي و مناسبات ديگر. شهروند 

ايراني در ايـن رسانهها به خود بيانگري ميپردازد و اوقـات فراغتش و آزادش را از ايـن طريـق شكل 

ميدهد و عميقترين لايه احساسـي و عاطفياش را از طريق اين زندگي رسانهاي به دست ميآورد (همان، 

٢٥) براي بستر فرهنگي و اجتماعي رسانههاي جديد پيش از اشاعه و ترويج آن در هر جامعه نياز است تا 

فرهنگ استفاده از آن ذكر شود. چه بسا امكانات و وسايلي كه جهت رفاه در جامعه بودند اما با فقدان 

فرهنگ استفاده از آن مضراتش بيشتر از منفعتش شدهاست. در حال حاضر گستردگي رسانههاي جديد در 

جامعه باعث شده، نظارت بر آن را با مشكلات بيشتري مواجه كند تا جايي كه تشخيص اخبار كذب از 

واقعيت را در آن بسيار سخت ميكند. اين در حالي است كه انتشار اخبار نادرست خصوصاً در زمينه 

سلامت، و پيروي كوركورانه از اخبار دروغ، ميتواند خطرات و خسارتهاي جبران ناپذيري به بار آورد 

به همين دليل ميتوان از ظرفيت شبكههاي اجتماعي در بسياري از سطوح فردي و اجتماعي به منظور 

شناسايي مسائل و تعيين راهحل آنها، برقراري روابط اجتماعي، اداره امور تشكيلاتي، سياستگذاري 

عمومي و رهنمونسازي افراد در مسير دستيابي به اهداف استفاده نمود (كاپلان، ٢٠١٠ :١٢١) بنابراين آنچه 

در خصوص بسترهاي رسانههاي جديد اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي و. . . مهم جلوه ميدهد اينكه 

محتواي رسانههاي جديد در هر بستر، متفاوت از بسترها بوده و خروجي آن چيز ديگري هست بعنوان مثال، 

محتواي تلگرام در بستر اقتصادي، فقط به دنبال تجارت، سود و كسبوكار بوده و به دنبال آن است كه 
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٣٤٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

رسانههاي جديد را به خدمت در بستر اقتصادي بگمارد اما در بستر سياسي نيز شاهد تبليغات گروهها، 

احزاب و عناصر سياسي بوده و به هر شكل ممكن سعي در، تاثيرگذاري سياسي بر مردم مطابق اهداف 

  مدنظر خويش ميباشند. 

  
  هاي سنتي و  رسانههاي جديدتفاوت رسانه

هاي سنتي خود را با بازارهاي جغرافيايي يا مخاطبان منطقهاي خاص تطبيق ميدهند در حالي كه رسانه

رسانههاي جديد مرزهاي جغرافيايي را از بين ميبرند و نيازها و خواستهاي مصرفكنندگان را بدون در 

نظر گرفتن محل زندگي آنها برآورده ميسازند. از ديگر مواردي كه تفاوت كاركرد رسانههاي سنتي و 

جديد را آشكار ميسازد، منابع مالي اين نوع رسانه است زيرا رسانههاي سنتي براي رسيدن به درآمد بيشتر 

نياز به مخاطبان بيشتري دارند و براي اين كار فقط متكي به آگهيهاي تبليغاتي هستند، اما رسانه هاي نوين، 

به جز درآمدي كه از طريق آگهي كسب ميكنند، ابزارهاي تأمين مالي ديگري براي رسيدن به درآمد 

فراوان تر دارند. (كاميار، ١٣٩٢: ١٢١) در رسانههاي سنتي، ميان پيام و مخاطب واسطههاي متعددي مانند 

سردبير، خبرنگار، آرشيو و غيره وجود دارد اما در شيوههاي ميان پيام و مخاطب واسطهاي وجود ندارد. در 

نشريات چاپ اخبار و اطلاعات با يك روز فاصله به روز ميشوند يعني يك روز پس از آخرين چاپ در 

حالي كه رسانههاي نوين به طور، ٢٤ ساعته امكان به روز شدن دارند و لحظه به لحظه امكان تصحيح و 

اصلاح وجود دارد قدرت جستجو در سيستمهاي جديد باعث ميشوند تا مخاطب در حداقل زمان ممكن 

به مطالب دلخواه خود دست يابد و قدرت دسترسي به آرشيو در رسانههاي نوين نيز هزار برابر بيشتر است 

زيرا آرشيوهاي الكترونيكي حجم كمتري اشتغال ميكنند. (هيلبرمن١، ٢٠٠٩ :٧٦) در رسانههاي سنتي 

جريان خبري يك سويه حاكم است در حالي كه در رسانه هاي جديد اين جريان دوسويه بوده و مخاطب 

ديگر منفعل نيست بلكه به راحتي ميتواند خبري را كه مي خواهد، بخواند و مطلبي را كه نمي خواهد، 

بلافاصله از آن عبور كند. همچنين در صورت تمايل در همان لحظه به روزنامه پاسخ دهد و تبادل نظر انجام 

دهد. همچنين در رسانههاي چاپي سنتي موضوع نظارت نقش پررنگي دارد در حالي كه نشريات 

الكترونيكي، وبلاگها و امثالهم تقريباً از اين امر مبرا هستند و نظارت و كنترل چنداني نسبت به آنها اعمال 

نميگردد. در نشريات و رسانههاي چاپي سنتي فضاي خبرها محدود و گران قيمت است اما در روزنامهها و 

نشريات الكترونيك فضا عملاً نامحدود است و به مدد فناوري پايگاه اطلاعاتي، دسترسي به حجم عظيمي 

از اطلاعات به سادگي فراهم است. در نشريات چاپي و سنتي، مخاطب فقط از طريق جلوه ديداري تعامل 

ايجاد ميكند در حالي كه در محيط اينترنت و فضاي مجازي اين امكان فراهم گرديده كه يك خبر با 

جلوههاي شنيداري و ديداري مختلف و به گونهاي جذاب پيشروي مخاطب قرارگيرد. (كاميار، ١٣٩٢: 

١٢٢) از ديگر موارد افتراق ميتوان به اين موضوع اشاره داشت كه در سيستمهاي الكترونيكي، سرعت 
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٣٤٧ 
 

  گيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسيشكل

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و يكم شماره ، چهارموره د

گسترش كار به اندازه اي است كه دولتها نميتوانند با ايجاد موانع نظير اخذ مجوز، اقتدار خود را اعمال 

كنند. به دليل رقابت بالا و تعداد اين رسانهها، مردم قادرند حقايق بيشتري را پيدا كنند. در اين بستر شايعات 

كمتري صورت ميگيرد و تلاقي تفكرات به حداكثر ميرسد. حذف پنهان كاري و بيان واقعيات براي 

كسب و جاهت از جمله ويژگيهاي رسانههاي اينترنتي است. (همان) بايد اذعان داشت كه البته اين سؤال 

خيلي كلي است چون خود رسانههاي مجازي نيز با هم متفاوت هستند؛ مثلا برخي از رسانههاي مجازي متن 

محور هستند مانند پستالكترونيك و چترومها كه هردوي اينها نيز با توجه به همزمان بودن و غيرهمزمان 

بودنشان باز با هم متفاوت هستند. مكلوهان زماني كه ميگويد «رسانه همان پيام است» به اين مسئله اشاره 

كرده كه اساسا هر رسانهاي به طريقي كه پيام را ارسال ميكند به لحاظ تأثيري كه بر درك و فهم ما از پيام 

ميگذارد با ديگر رسانهها متفاوت است. البته مكلوهان بيشتر به نحوه بهكارگيري حواس ما در رسانه 

اشاره ميكند ولي من ميخواهم بگويم بهرغم تفاوتهاي ظاهري اين رسانهها مثل از ميان بردن 

محدوديتهاي زماني و مكاني كه ويژگي رسانههاي مجازي است، يكي از تفاوتهاي عمده رسانههاي 

مجازي از سنتي اين است كه نحوه بازنمايي واقعيت در آنها متفاوت است، بنابراين پيام از نقطه نظر 

معناشناسي بهگونه ديگري بازنمايي ميشود؛ بهعنوان مثال خنديدن در يك ارتباط چهرهبهچهره و خنديدن 

در يك ارتباط رايانهاي كه توسط شمايل انجام ميشود اگر چه هر دو داراي يك دلالت مصداقي هستند 

اما از نظر دلالت مفهوم و حسي كه در ما ايجاد ميكنند متفاوتند؛ بنابراين يكي از تفاوتهاي آنها مربوط به 

  وضعيت شناختشناسي ما ميشود (ساعدي، ١٣٩٠ :٣). 

  
  هاي جديد بر تثبيت دموكراسيتاثيرات رسانه

برداري دولتهاي اروپايي از مطبوعات به بهره مربوط، نخستين استفاده از رسانه در سياست خارجي

ميشود. در قرن نوزدهم با راه اندازي خبرگزاريهاي بينالمللي، كه با كمك تلگراف بيسيم سرويسهاي 

خبري اروپايي را تغذيه ميكردند، و به موازات آنها، ايجاد انحصارات خبري و مطبوعاتي در اروپا، روابط 

بينالملل تحت تاثير ارتباطات قرار گرفت. با تاسيس راديو و سينما، ابعاد جديدي براي روابط بينالملل 

فراهم شد. فيلمهاي سينمايي و داستانهاي راديويي، مردم كشورهاي ديگر و به ويژه مستعمره نشينان را 

جذب خود ميكردند. بدين ترتيب رفته رفته ديپلماسي سنتي با ديپلماسي عمومي (مبتني بر انتقال فرهنگ، 

امكانات ارتباطي و. . .) تكميل شد. (محكي، ١٣٩١ :٥) در سال ١٨٩٦ در واقع رسانه بعنوان يك بازيگر 

تازه وارد با كاركردهاي عجيب و باور نكردني وارد معادلات روابط بينالملل ميشود. در تاريخ ٢ نوامبر 

١٩٢٠ براي اولين بار يك رپرتاژ راديويي درباره يكي از كانديداهاي جمهوري خواه از يك ايستگاه 

راديويي متعلق به شركت سهامي وستينگهاوس پخش گرديد و با پخش اين رپرتاژ استفاده از راديو براي 

اهداف سياسي متولد گرديد. «همزمان با اين مسئله تعداد گيرندها نيز بيشتر و بيشتر شده و هزاران نفر شروع 
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٣٤٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

به خريد قطعات مورد نياز و مونتاژ گيرنده كردند». (دلفور ودنيس، ١٣٨٣ : ٢٥٣) از دهه ١٩٤٠، انتقال اخبار 

داخلي و بينالمللي از طريق تلويزيون، تحولي شگرف در روابط خارجي كشورهاي پيشرفته به وجود آورد 

و به عنوان عاملي تاثيرگذار در عرصه دموكراسي كشورها نقش داشت. (محكي، ١٣٩١ :٥) با پيشرفت 

تكنولوژي، رسانههاي ديگري نيز پا به عرصه سياست و دموكراسي گذاشتند شبكه جهاني اينترنت، يكي از 

مهمترين نوآوريهايي است كه بعضي از نظريه پردازان براي تأكيد بر اهميت آن، تأثيرات اين بزرگراه 

عظيم اطلاعاتي را مشابه با تأثيرات اختراع چاپ بر زندگي انسانها ذكر كردهاند (محسني، ١٣٨٠: ٢٠) 

سابقه راهاندازي اينترنت به شبكه ديگري به نام آرپانت برميگردد كه در سال ١٩٦٩ م توسط آژانس 

پژورههاي تحقيقاتي پيشرفته در وزارت دفاع آمريكا راهاندازي شد. اينترنت از فعالترين حوزه هاي تحقيق و 

مطالعه در ارتباطات سياسي به شمار ميآيد. در اين حوزه مطالعاتي تعدادروزافزوني از پژوهشگران اينترنت 

را با توجه به ويژگيهايي چون تعاملي بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايي بودن، فقدان كنترل مركزي، 

فقدان مالكيت بر شبكه و سانسور گريزي، فضاي مناسبي براي احياي ابعاد از دست رفته مشاركت سياسي و 

دموكراسي در جوامع پيشرفته و تقويت مردمسالاري جوان در جوامع در حال توسعه ميدانند. (عقيلي و 

جعفري، ١٣٩١: ١٢) به دنبال رشد روزافزون اينترنت شبكههاي سياسي و اجتماعي مجازي نيـز گسـترش 

يافتند و در كنـار آن تبليغات سياسي اينترنتي به صورت نظاممند وارد عرصه فضاي مجازي شد رسانهها و 

شبكههاي اجتماعي مجازي در زندگي و جامعه مدرن كنوني نقش و جايگاه بيبديلي به خود اختصاص 

دادهاند به طوري كه طبق آمار جهاني تا سال ٢٠١٠ حدود يك و نيم ميليارد از جمعيت جهان از اين 

شبكهها استفاده ميكردند و شايد به جرات بتوان گفت تصور جامعه معاصر بدون رسانههاي گوناگون 

كنوني، بسيار دشوار به نظر ميرسد. (ابراهيمي، ١٣٩٢: ٦٦) گسترش به شدت فزاينده رسانههاي جديد، 

موجب شدهاند كه اطلاعات و مسائل سياسي، اساسا در نهاد و حوزه رسانهها نمايان شوند. به گونهاي كه 

گاهي احساس ميشود كه بيرون از دنياي رسانهها تنها حاشيههايي از سياست را ميتوان يافت. اما نكته مهم 

اين است كه در چنين شرايطي به نظر ميرسد كه آنچه رسانهها توليد ميكنند، توسط آنها مشخص 

نميشود، بلكه يك فرايند اجتماعي- سياسي باز و بدون عدم قطعيت در جريان است كه منطق سياست را 

در چهارچوب رسانههاي الكترونيك، بازنمايي ميكند. هرچند كه رسانهها نيز در بسياري از موارد به دليل 

وجود پيچيدگيهاي سياسي، ميبايست به شكل و رويه سياست، تغيير چهره دهند تا هماهنگي لازم ميان 

اين دو نهاد برقرار شود بنابراين آنچه مشخص است اينكه رسانهها بالاخص رسانههاي جديد اصولا بر 

ماهيت نهادهاي اجتماعي و سياسي تاثيرگذار هستند و مرز رابطهاي كه ميان سياست، رسانهها و مردم وجود 

دارند، نكتهاي است كه تشخيص آن دشوار به نظر مي رسد. (كاستلز، ١٣٨٥ :٢) ارتباطات سياسي، انتقال 

اطلاعات سياسي از يك بخش نظام سياسي به بخشي ديگر و ميان نظامهاي اجتماعي و سياسي است و در 
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  گيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسيشكل

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و يكم شماره ، چهارموره د

اين ميان، فناوريهاي نوين ارتباطي مؤثرترين و كارآمدترين مجراي انتقال اين اطلاعات هستند؛ اطلاعاتي 

كه به شهروندان توانايي فهم و درك رويدادها و روندهاي سياسي و تصميمگيري براي اتخاذ بهترين مشي 

سياستورزي و كنش گري را ميدهد. تحقق دموكراسي به ميزان توانايي مردم به داوري دربارة مشي 

سياسي نمايندگاني كه ميخواهند داشته باشند و نيز به داوري آنها درباره اين كه آن نمايندگان به وعدههايي 

كه ميدهند عمل ميكنند يا نه، بستگي دارد. امكان اين داوريها در وهله نخست بستگي به اطلاعات و 

اخبار و در وهله دوم به دانش، فرصت و مهارت تبديل اين اطلاعات به يك ارزيابي معتبر دارد. (ابراهيمي، 

١٣٩٢ :٦٦) هر كس كه امروز دغدغة ترويج «دموكراسي» را دارد بايد به راههاي تازهاي براي تشويق 

گفتگو و تبادل نظر ميان شهروندان و ساختن پلهاي ارتباطي ميان حاكمان و شهروندان بيانديشد. نقش 

رسانههاي جديد در اين خصوص حائز اهميتاند. اين رسانهها ابزارهايي هستند كه ميتوانند راههاي نويني 

به سوي گشودگي و گفتگو و تحقق دموكراسي نيرومند بگشايند. به باور بسياري از انديشمندان، حوزه 

عمومي جديدي از دموكراسي ارتباطي- الكترونيكي به واسطه رسانههاي جديد به وجود آمده است. لذا 

كساني كه به حوزه هاي سياسي و فرهنگي آينده علاقهمند هستند بايد از نقش مهم حوزههاي عمومي 

جديد آگاه باشند و در اين حوزهها فعاليت كنند. ميتوان حيات بخش بودن و معتمد بودن دموكراسي 

ارتباطي- الكترونيكي را در شكل جديد حوزههاي عمومي و فضاي ارتباطي- الكترونيكي نشان داد. چنين 

فضايي بسيار مشاركتيتر از فضاي تلويزيوني و نيز صنعت فرهنگ رسانهاي است. اين فضاي رسانههاي 

جديد متنوعتر و سرزندهتر از فضاهاي فرهنگي - عمومي معاصر است. با اين تفاسير به نظر ميرسد يكي از 

مهمترين كانونها و قلمروهاي فعاليت رسانههاي جديد، قلمرو ارتباطات سياسي و بويژه انتخابات و 

مبارزات انتخاباتي است. (اكبري، ١٣٩٤) بنابراين، اگر بتوان تعاملي بودن رسانههاي جديد را اينگونه 

تعريف كرد كه ميتواند محيط واسطهاي خلق كند كه در آن شركتكنندگان (كاربران) ميتوانند هم به 

طور همزمان هم به صورت غير همزمان ارتباط(يك به يك، يك به چند، چند به چند) برقرار كنند و در 

تبادل دو سويه پيام شركت نمايند و با فراهم كردن امكان تبادل نظر ميان كاربران رسانه، آگاه ساختن 

مـديران سياسي از نظـر مخاطبان، دريافت سليقه و نياز مخاطب و ايجاد تغييرات خاص متناسـب بـا خواست 

او را در محتوا (داتيس و همكاران، ١٣٨٨ :١٦) و همچنين، زمينهسازي نگرش نوين در تعامل و ارتباطات 

انساني، ارتباط افراد با يكديگر را در تمام نقاط دنيا برقرار ميسازند و اين ويژگي رسانه جديد با افزايش 

سطح تعاملات و تبادلات سياسي، باعث شكلگيري نوعي فعالگرايي سياسي در جامعه شده و در جهت 

تثبيت دموكراسي تاثير مثبت داشته به اين معنا كه اعلام موافقت يا مخالفت با يك مسئله و رويداد سياسي 

توسط شهروندان در فضاي مجازي، احساس خوب و مثبتي از توانمندي سياسي براي اين كنشگران فراهم 

ميكند؛ زيرا شهروندان احساس ميكنند آزادانهتر ميتوانند وارد عرصه سياسي شوند. (اكبري، ١٣٩٤: ١٢) 
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٣٥٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

اما هرچند در تعاملي بودن رسانههاي جديد، روابط چندسويه بين مخاطبان برقرار ميشود ولي ايجاد روابط 

توسط افراد با هويت نامشخص به صورت هدفمند با انگيزه زمينهسازي و تخريب حوزه سياسي كشور 

ميتواند از جنبههاي منفي رسانههاي جديد باشد و از طريق امكانات و بسترهاي فضاي سايبري ارتباطات 

در فضاي مجازي با هويت هاي مجازي و ساختگي علاوه بر ايجاد بحران هويت در فرد، باعث غفلت فرد 

  در ارتباط چهره به چهره با افراد واقعي ميگردد. 

  

  گيرينتيجه
هاي جديد اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي و. . . مهم جلوه انهبنابراين آنچه در خصوص بسترهاي رس

ميدهد اينكه محتواي رسانههاي جديد در هر بستر، متفاوت از بسترها بوده و خروجي آن چيز ديگري 

هست بعنوان مثال، محتواي تلگرام در بستر اقتصادي، فقط به دنبال تجارت، سود و كسب و كار بوده و در 

صدد آن است كه رسانههاي جديد را به خدمت در بستر اقتصادي بگمارد اما در بستر سياسي نيز شاهد 

تبليغات گروهها، احزاب و عناصر سياسي بوده و به هر شكل ممكن سعي در، تاثيرگذاري سياسي بر مردم 

  مطابق اهداف مدنظر خويش ميباشند. 

اي و اطلاعاتي: سواد رسانهاي دانشي است كه به مخاطب ميآموزد در شرايطي كه با رسانه سواد

انبوهي از پيامهاي رسانههاي گروهي در جهان ارتباطات قرار دارد چگونه به آساني پيامهاي مورد نياز خود 

را پيدا و انتخاب كند. به زبان ساده، سواد رسانهاي مثل يك رژيم غذايي است كه هوشمندانه مراقب است 

چه موادي مناسب هستند و چه موادي مضر؛ چه چيزي را بايد مصرف كرد و چه چيزي را نه و يا اينكه 

ميزان مصرف هر ماده بر چه مبنايي بايد استوار باشد. در دنياي ارتباطي و شديدا رقابتي امروز، سواد 

اطلاعاتي نيز يكي از نيازهاي اصلي هر انسان و جامعهاي ميباشد. سواد اطلاعاتي پي بردن به اين واقعيت 

است كه دانش يعني قدرت پذيرش. و افزايش سطح سواد رسانهاي و اطلاعاتي در تثبيت دموكراسي در 

كشور نقش موثري داشته و زماني كه اقداماتي همچون انتشار گسترده فراخوانها و تجمعات غيرقانوني، 

انتشار اكاذيب و تشويش اذهان عمومي در جامعه توسط گروههاي اپوزوسيون خارج كشور، تخريب 

شخصيتهاي نظام وانقلاب و القاي ناكارامدي نظام سياسي، جدايي نخبگان از دولت و اعتمادزدايي بين 

مردم از طريق امكانات و بسترهاي فضاي سايبري، زمينه ساز آشوب و خيزشهاي مردمي ميشود نقش 

سواد رسانهاي و اطلاعاتي بيشتر احساس ميگردد كه جامعه ودر حقيقت ملت، چگونه در خصوص اين 

القاعات منتشره در رسانههاي مجازي واكنش نشان داده و برخورد ميكنند و مصداق اين مسئله را ميتوان 

در واكنش مردم ايران در حوادث و اتفاقات ديماه ٩٦ مشاهده نمود كه چگونه توطئههاي دشمنان را در 
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  گيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسيشكل

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و يكم شماره ، چهارموره د

فضاي مجازي خنثي كرده و اينگونه ارزيابي ميشود كه در حقيقت يك علت آن به خاطر سطح مطلوب 

 سواد رسانهاي ملت ايران بوده كه منجر به خنثيسازي توطئه دشمنان گرديد. 

  
  هاي رسانههاي جديد و تاثير مثبت و منفي آن بر تثبيت دموكراسي:ويژگي

كنندگان (كاربران) هم اي خلق كند كه در آن شركتواسطه تواند محيط بايعني اينكه مي تعاملي بودن:

به طور همزمان هم به صورت غير همزمان ارتباط(يك به يك، يك به چند، چند به چند) برقرار و با فراهم 

كردن امكان تبادل نظر ميان كاربران رسانه، آگاه ساختن مـديران سياسي از نظر مخاطبـان، دريافت سليقه و 

نياز مخاطب و زمينهسازي نگرش نوين در تعامل و ارتباطات انساني، ارتباط افراد با يكديگر را در تمام 

نقاط دنيا برقرار ميسازند و اين ويژگي رسانه جديد با افزايش سطح تعاملات و تبادلات سياسي، باعث 

شكلگيري نوعي فعالگرايي سياسي در جامعه شده و در جهت تثبيت دموكراسي تاثير مثبت داشته به اين 

معنا كه اعلام موافقت يا مخالفت با يك مسئله و رويداد سياسي توسط شهروندان در فضاي مجازي، 

احساس خوب و مثبتي از توانمندي سياسي براي اين كنشگران فراهم ميكند اما هرچند در تعاملي بودن 

رسانههاي جديد، روابط چندسويه بين مخاطبان برقرار ميشود ولي ايجاد روابط توسط افراد با هويت 

نامشخص به صورت هدفمند با انگيزه زمينهسازي و تخريب حوزه سياسي كشور ميتواند از جنبههاي منفي 

 رسانههاي جديد باشد. 

بندي حقوقي و اجتماعي دولتها كم رنگ شده بعنوان مثال، مرزها و حيطه، در اين ويژگي فراگيري:

تقريبا همه در جهان از وضعيت مصر يا در تونس مطلع گرديده و به دنبال اين بودند كه در ديگر كشورها 

از جمله اردن و بحرين و يا الجزاير چه روي دهد. بنابر اين، رسانه به نوعي تيغ دولبه تبديل شده و يا ممكن 

است به دو روي سكه باشد كه نتوان بيش از حد به يك طرف آن اطمينان كرد. به هر حال، فراگيري 

رسانههاي جديد بعنوان يك ويژگي مثبت به خاطر انتشار سريع و بدون رعايت حيطهبندي و مرز مشخص، 

ميتواند در جهت افزايش آگاهي و بيداري سياسي مخاطبان از وضعيت ساير كشورهاي جهان موثر باشد 

اما انتشار اخبار كذب سياسي نيز ميتواند تاثير منفي در كشور ثالث گذاشته و تثبيت دموكراسي را تحت 

 تاثير قرار دهد. 

پذيري: با اين ويژگي رسانههاي جديد ميتوان پس از انتشار خبر سياسي در هر زمان ومكان، افانعط

اطلاعات تازه را به آن افزود و بر خلاف روزنامهنگاري سنتي كه پس از چاپ خبر در روزنامه يا پخش آن 

در بخشهاي خبري راديو وتلويزيون، امكان تغيير واصلاح آن وجود نداشت در رسانههاي جديد ميزان 

انعطافپذيري بسيار بالايي وجود دارد و مخاطب، تنها كافي است در هر زمان به اينترنت و سايت مورد 

علاقهاش مراجعه كند و از جديدترين اخبار سياسي در هر مكاني از جهان مطلع شود كه اين مسئله ميتواند 

از ويژگيهاي مثبت رسانههاي جديد تلقي گردد اما حجمه بسيار بالاي اطلاعات ناكارآمد و القاءكننده 
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

تخريبي و انبوه نظريات سياسي متناقض، منجر به سردرگمي مخاطب و تاثير منفي در حوزه دموكراسي 

  خواهد شد. 

واسطه: اين ويژگي را «فشردگي زماني و مكاني» توصيف كردهاند با تحول وسايل ارتباطي ارتباطات بي

جديد كامل مشهود است. موانع مكاني كاهش يافته و آهنگ زندگي اجتماعي شتاب گرفته. سرعت ارتباط 

عملا بدون مدت شده. گويي جهان كوچك تر شده است و دهكده اي بيش نيست. سرعت انتقال اطلاعات 

توسط رسانههاي امروزي باعث شده است كه بتوان اطلاعات مورد نياز را در كمترين زمان به دستآورد و از 

آن براي اخذ تصميم استفاده كرد. سه عامل سرعت، صحت و تجميع اطلاعات توسط رسانهها ميتواند در 

تصميمگيري توسط تصميم گيرندگان بسيار مؤثر باشد. به هرحال، هرچند به خاطر اين ويژگي رسانههاي 

جديد، امكان اطلاع و افزايش سطح سياسي و آگاهي متلها و مخاطبين به حداقل زمان و مكان ممكن 

ميشد اما شتابزدگي در انعكاس تحليل سياسي نامناسب و هرگونه تصميم مخرب ازجمله براندازي سياسي 

  را تسريع خواهد كرد و تاثير منفي بر تثبيت دموكراسي خواهد داشت. 

بخشي: يكي از كاركردهاي مهم و اساسي رسانه هاي جديد شناخته و موجب ميشود مخاطب در آگاهي

برخورد با مشكلات مختلف به درك و دريافت درست برسد. ازاين رو، رسانههاي جديد با فراگيري و 

پوشش گسترده، افراد جامعه را براي مشاركت آگاهانه و عقلاني آماده ميكنند. مردم با حضور در عرصه 

سياسي، به مشاركت سياسي روي ميآورند كه رسانهها بايد آنها را سازماندهي و عقلاني كنند تا حضور 

آنها اثرگذار باشد و پيآمدهاي بحرانهاي سياسي كه نتيجه ناگزير دوران گذار و بيداري سياسي است، 

كاهش يابد و اين ويژگي ميتواند تاثير مثبت بر تثيبت دموكراسي هر كشور داشته باشد اما يك نگراني 

عمده اين است كه استفاده از رسانههاي جديد، اثر ناتوانكنندهاي بر سطح آگاهي و مشاركت سياسي دارد 

و ميزان فزاينده سياست الكترونيك و گفتگوي شبكهاي، در جهت فريب اذهان بعنوان يك تاثير منفي تلقي 

 گردد. 

متكي به آراي مردم رغم امكان اثرگذاري بسيار زياد و گسترش فضاي دموكراتيك علي، و در نتيجه اينكه

هاي جديد، متاسفانه هنوز دولتها رويكردي تقابلي با آن داشته و از برنامهاي مناسب براي در بستر رسانه

تعامل و استفاده از ظرفيت اين رسانهها برخوردار نبوده و حتي در صدد طراحي نوعي نظام تعاملي با آن 

برنيامده و رسانههاي جديد با كاركردهاي مثبت و ويژگيهايي همچون تعاملي بودن، فراگيري، آگاهي 

بخشي و. . . كه در ابتداي فصل به آن پرداختيم فرصتهاي تازهاي را براي مشاركت سياسي در فضاي 

مجازي فراهم كرده است. شكلگيري تالارهاي گفتمان سياسي، فعاليت پرتحرك و پرتعداد احزاب، 

گروهها و شخصيتهاي سياسي در رسانههاي جديد و راهاندازي ميليونها سايت متعلق به دستگاههاي 

دولتي و قدرتهاي بزرگ سياسي همگي نشانهاي دال بر اين ادعا هستند كه رسانههاي جديد ميتواند 
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٣٥٣ 
 

  گيري رسانههاي جديد و تاثير آنها بر تثبيت دموكراسيشكل

 

 ١٣٩٩زمستان  ، سي و يكم شماره ، چهارموره د

شكل جديدي از دموكراسي ايجاد كند يا دست كم برداشتها، باورها و داشتههاي ما را از دموكراسي 

كه مبتني بر برداشتهاي سنتي هستند، دگرگون سازد. فضاي بوجود آمده از طريق رسانه را ميتوان 

فضاي شفاف فرض كرد كه در آن اعمال، رفتار و گفتارها به وضوح قابل رويت هستند و همين امر 

سبب ميشود در نحوه گفتار و كردار مسولين تجديد نظرهايي صورت گيرد. اين كاركرد رسانه به 

نحوي سبب تحكيم و قدرتگيري افكار عمومي ميشود و فضايي بوجود ميآيد كه در آن مردم 

مسئولانهتر نسبت به جريانات جامعه و جهان مينگرند و مسئوليت با دقت بيشتر و با در نظر گرفتن اين 

كه هميشه ممكن است مورد بازخواست قرار بگيرند دست به عمل ميزنند و چنانچه رويكردي تعاملي با 

رسانههاي جديد توسط دولتها و حكومتهاي مستقر صورت پذيرد در فرآيند دموكراسي موثر و مفيد 

  باشد. 
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٣٥٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  و مآخذ منابعفهرست 
هاي اجتماعي و مشاركت سياسي. فصلنامه راهبرد، سال بيست و ). رابطة شبكه١٣٩٢اهيمي، شهروز (ابرــ 

 .http://kamalakbari.ir ،دوم، شماره ٦٦. اكبري، كمال (١٣٩٤)، ارتباطات سياسي 

هاي اجتماعي و نقش آن در پايش رسانه، )١٣٩٠( محمد، مژده و داورپناه جزي، احمدي ندوشن ــ

 بازاريابي«، چهارمين كنفرانس مهندسي رسانه. 

هاي اجتماعي در بازاريابي تحليل و بررسي تاثير شبكه. )١٣٩٦(. عبدالمجيد، ؛ ايمانيخداداد، آذريان ــ

  الكترونيكي محصولات آرايشي، كنفرانس ملي مديريت و حسابداري اصفهان. 

بك آبادي، غزال و همكاران. (١٣٩٥). مطالعه رابطه فرهنگ و زندگي روزمره در شبكه هاي اجتماعي بي ــ

 مجازي، فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي، سال ٢٣، شماره ٣

روزنامه آسمان آبي شماره ، محصول فضاي مجازي، باورهاي سياسي جديد. )١٣٩٦(. نازنين، ساسانيان ــ

١٠٥ .  

هاي رسانههاي مدرن ديجيتالي و )، ويژگي١٣٩٢( ابراهيمي، محسن براتي، مهدي؛مجيد؛ شريفي، سيد ــ

 مزيت آنها بر رسانههاي معمولي، روابط عمومي علمي كاربردي خمين. 

 ). نقش اينترنت در توسعه سياسي، شماره نوزدهم. ١٣٩١( وحيد؛ جعفري، عليعقيلي، سيد ــ

هاي تبليغاتي براي جذب پيامبررسي نقش شبكه اجتماعي فيس بوك در انتشار «، )١٣٩٣( افسانه، مظفري ــ

مخاطب»، پاياننامه كارشناسيارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، دانشكده علوم انساني و 

  اجتماعي. 

دفتر ، ايزديترجمه سيدحمد اعرابي و داود ، هفت كليد استراتژي خدمات، )١٣٩٠ژاك (، هورويتز ــ

 هاي فرهنگي. پژوهش
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